
شهادت در آزادی نـگاه

تلاش‌های نرجس برای فعالیت های فرهنگی
نرجس شیخ‌پورشیرازی، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی بود. هم‌اتاقی‌های او در دوره دکتری، نرجس 
را اینگونه به خاطر می‌آورند: »بعد از حضور نرجس در خوابگاه کارهای فرهنگی رونق گرفته بود. به همت او سنت نماز 

جماعت در خوابگاه ماندگار شد.« نرجس در 11اسفندماه 1404 براثر حمله دشمن به شهادت رسید.

 سردار روایتگر
شهیدسردارعلی‌محمد نائینی به سردار رسانه و راوی جبهه مقاومت معروف بود. سال‌ها در مرکز اسناد خدمت کرد. 
سال‌ها تمام تلاشــش را کرد تا مجاهدت‌های فرماندهان و رزمندگان ایران در تاریخ ثبت و ضبط شود و چیزی از قلم 

نیفتد و اسمشان ماندگار شود. او در سحرگاه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در دفتر کار خود در تهران به شهادت رسید.
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حضور فعال در مسجد 
مسجد جامع زین‌العابدین)ع( خانه دوم شهید محمدمهدی 
وصالی بود. از کودکی همراه پدر در مســجد حضور پیدا کرد 
و تا قبل از شهادت هم جزو فعالان بود. علی‌اصغر عزیزی که 
30سال اســت به عنوان امام‌جماعت در مســجد جامع امام 
زین‌العابدیــن)ع( فعالیت دارد و به خوبی شــهید وصالی را 
می‌شناسد، می‌گوید: »اینجا یکی از مساجد محوری جنوب 
غرب تهران و از مساجد پرچم‌دار و فعال استان تهران محسوب 
می‌شود که دلیلش هم جوان‌محور و نوجوان‌محور بودن آن و 
حضور فعال جوانانی مثل محمدمهدی در اداره مسجد است. 
شــهید محمدمهدی وصالی در تمام فعالیت‌های اجتماعی 
مسجد از خیریه، مراســم‌ مذهبی، حوزه بسیج و ... همکاری 
داشت. در هیئت عشــق و علاقه خاصی به ذکر گفتن )ذکر 
حسین حسین آخر مداحی( داشت و از این هیئت به هیئت 

دیگر می رفت.«
عزیزی با بیان اینکه وصالی را مانند فرزندان خودش دوست 
داشت، می‌گوید: »در هیئت‌های مختلفی از هیئت‌الزهرا)س( 
تا هیئت‌هــای مختلف محل، هیئت محبــان، زینبیه)س( و 
هیئت‌های دیگر حاضر می‌شد. به طوری که بعد از شهادتش 
همه هیئت‌ها می‌گفتند محمدمهدی شهید هیئت آنهاست.«

این امام جماعت برایمان تعریف مــی کند که محمدمهدی  
همیشــه آماده کار بوده: »در حالــی که در پایگاه شــهید 
غلامپور‌مقدم دائماً فعال بود، ولی بــرای کار عملیاتی هر جا 
لازم و تکلیف بود فوراً حاضر می‌شــد. هر جــا کار بود اعلام 
آمادگی می‌کرد. دنبال اســم و رســم نبود و بدون ادعا کار 
می‌کرد. من هیچ تعلقی در این بچه ندیدم، آسمانی بود. اگر 
متوجه می‌شــد ما در اینجا کاری نداریم خودش را به جایی 
می‌رساند که کار باشــد و آخر هم در ایست و بازرسی خیابان 

آزادی ناحیه بسیج مقداد به شهادت رسید.«

اولین شهید گردانشان شد  
»شــهادت آرزوی 
همیشگی‌ام بود، اما 
انــگار ارزش و مقام 
پســرم بیشتر از من 
بــود و پدر شــهید 
شدم.« این حرف‌ها 
را  پــدر شـهــیـد 
محمدمهدی وصالی 
می‌گویــد و تعریف 
»تقریباً  می‌کنــد: 
3روز قبل از شهادت 
محمدمهــدی، او را 
دیدم. وقتی داشت 
خانه را ترک می‌کرد، 
خداحافظی گرمی با هم داشــتیم. بعد از مدت‌ها همدیگر را 
در آغوش گرفتیم و صورتش را بوسیدم. محمد‌مهدی حال و 
هوای عجیبی داشت. به دلم افتاده بود که  او ماندنی نیست. 
حتی همان ‌روز به یکی از دوســتانم گفتم احساس می‌کنم 
محمدمهدی قرار است شهید ‌شــود. البته به او گفتم پسرم 
بوی شــهادت می‌دهی. او چیزی نگفت و فقط من را بوسید. 
بعد از شهادتش از خواهرم شــنیدم که همان روز به خواهرم 
گفته بود من خیلی بابا را دوست دارم، اما نمی‌توانم احساسم 

را به او بگویم.«
وصالی خاطره‌ای از مادربزرگ شــهید درباره محمدمهدی 
تعریف می‌‌کند: »آن روز آخر مادربزرگش هم خانه ما بود و به 
پسرم گفته بود پسرم برو ریش‌هایت را کمی کوتاه کن و او هم 
جواب داده بود، عزیز‌جان این ریش‌ها ریش شــهادت است و 
مادربزرگش گفته بود محمدمهدی بسه! تو تا الان هم تکلیفت 

را انجام داده‌ای! 
در این میان من و مــادرش هیچ مخالفتی بــا محمدمهدی 
نداشتیم و همیشه به انتخابش افتخار می‌کردیم. من خودم در 
بسیج محله فعالیت داشتم، اما کار محمدمهدی از من دشوارتر 
بود و اولین شهید گردانشان هم شد.« پدر با بیان اینکه آخرین 
نفری بود که از شهادت محمدمهدی باخبر شد، می‌گوید: »من 
در محل کارم بودم. خانواده موضوع را به دوستانم اطلاع داده 
بودند که من را در جریان قرار دهند، اما مادرم نمی‌دانست که 
من هنوز خبر شهادت پسرم را نشنیده‌ام، با من تماس گرفت و 
گفت حسین دیدی خونه خراب شدیم و همان‌ لحظه فهمیدم 

محمد مهدی شهید شده.«

زیر سقف موکب حضرت زهراس

نه تنها بسیجی پایگاه شهید غلامپور مقدم در 
مســجد زین‌العابدین)ع( منطقه18 بود بلکه 
در هیئت‌های مختلف شــهر از محله خلیج 
فارس تا تهرانســر هم حضور فعال داشت و از 
نخستین روزهای جنگ تحمیلی سوم برای 
حفظ امنیت هموطنانش در ایست‌ و بازرسی 
خیابان آزادی هم خدمت می‌کرد. حســین 
وصالی، پدر 42ســاله شــهید محمدمهدی 
وصالی کــه نقــش مهمــی در انتخاب‌های 
متعهدانه فرزندش داشته اســت، می‌گوید: 

»از کودکی در مسجد جامع محله‌مان مسجد 
امام‌زین‌العابدین)ع( فعالیت داشتم. از سویی 
هم از 25 ســال پیش هیئتی بــه نام هیئت 
محبان حضرت‌زهرا)س( در خانه ما برقرار شد 
که با برگزاری مراسم روضه به صورت هفتگی 
و ماهانه بین فامیل، دوســتان و اهل محل به 
موکب حضرت زهرا)س( معروف شده است. 
جالب اســت که ما برای پسرم مراسم ختمی 
نگرفتیم و مثل همیشه فقط منزلمان میزبان 

روضه اهل‌بیت)ع( و مهمانانش بود.«

شهادت در ایست و بازرسی

خیلــی از نزدیکان محمدمهــدی او را با این 
ویژگی که نمی‌توانســت یک جا بند شــود، 
می‌شــناختند. او علاوه بر حضور پررنگ در 
پایگاه‌های بســیج، در هیئت‌هــای مذهبی 
محله‌های دیگر هم فعالیت داشت و ذکرخوانی 
می‌کرد. پدرش درباره روز شهادتش، می‌گوید: 
»محمدمهدی قبــل از فعالیت در ایســت و 
بازرسی، 4ســال در امور عملیات و پشتیبانی 
ناحیه بسیج مقداد بود. او ضمن حضور فعال در 
جنگ 12روزه، از روز اول جنگ تحمیلی سوم 
هم به صورت مستمر در ایست و بازرسی حوزه 
بسیج مقداد در خیابان آزادی خدمت می‌کرد. 
جالب اســت که فرمانده‌اش خاطره جالبی از 

روز سه‌شنبه 26اسفند و شهادت محمدمهدی 
برایمان تعریف کرد. او گفــت محمدمهدی 
خیلی موتور و ماشــین دوســت داشت. قرار 
بود بروند فرماندهی آماد و پشتیبانی وسیله 
تحویل بگیرند، به گفته فرمانــده اش اما آن 
‌روز برخلاف همیشه که نمی‌توانست یک جا 
بند باشد هرکاری کردند با آنها نرفت و گفت 
خسته‌ام. به محض رفتن هم سنگرانش او هم 
رفت‌ سر پست و ساعت 11:52 طی یک حمله 
پهپادی با ترکش مجروح شد. آنطور که گفته 
می‌شود او را تا بیمارستان امام‌خمینی)ره( هم 
می‌رسانند، اما پیش از رسیدن به بیمارستان 

به شهادت می‌رسد.« 

صفحه‌آرا: سعید غفوری

هر جا نیاز به نیروی داوطلب بود محمدمهدی خودش را می‌رساند. پدر با بیان این موضوع 
درباره پسرش می‌گوید: »دانش‌آموز سال دوازدهم رشته‌ برق و تعمیرات ماشین‌های 
الکتریکی بود و در هنرســتان فارابی تحصیل می‌کرد. همکلاسی‌هایش معتقدند  که 
آنقدر به این رشته علاقه‌مند بود که کارهایی که کسی جرأت انجامش را نداشت انجام می‌داد. با این حال 
در روزهای جنگ تنها اولویتش حضور در ایست و بازرسی بود. کاملًا داوطلبانه خدمتگزاری می‌کرد و 
بابت حضور مداوم نه تنها هیچ دستمزدی دریافت نمی‌کرد بلکه حتی هزینه رفت و برگشتش را هم من 
به او می‌دادم.« آرزوهایش با خیلی از همســالانش فرق داشت. این موضوعی است که  حسین وصالی 
درباره‌اش ‌چنین می‌گوید: » 7سال بود که آخر مداحی در هیئت ذکرخوانی)ذکر حسین‌حسین آخر 
مداحی( می‌کرد و خیلی مسلط بود. یک بار به من گفت: بابا می‌خواهند در مراسم به من پاکت بدهند! 
چه کنم؟ من گفتم محمدمهدی اگر پاکت بگیری دیگر اجازه نمی‌دهم ذکرخوانی کنی. گفت: مگر پولش 
مشکل دارد؟ گفتم برو با امام‌حسین)ع( معامله کن! نگذار از همین الان این مسئله روی تو تأثیر بگذارد. 

او در کمال احترام به حرفم گوش کرد. با امام حسین)ع( معامله کرد و امام حسین)ع( هم او را خرید!«

معامله شهید 17ساله با امام‌حسین‌ع 
مکث  شهید محمد‌مهدی وصالی‌، نفر ششم از سمت راست

زهرا بلندی | روزنامه‌نگار |  انگار سرنوشت شهید محمدمهدی وصالی، از 

همان لحظه تولد با شــهادت گره خورده بود؛ کسی که از بدو تولد محل گزارش
پاتوقش موکب حضرت‌زهرا)س( بود، خردســالی‌اش در بسیج محل و 
مجالس روضه اهل‌بیت)ع( سپری شــد و در هیئت‌های مختلف برای امام‌حسین)ع( 
ذکرخوانی می‌کرد.  محمد مهدی پس از 17 سال زندگی در چنین فضاهایی، در روزهای 
جنگ تحمیلی سوم حین خدمت داوطلبانه در یکی از مقرهای ایست‌ و بازرسی خیابان‌های 
همین شهر، آخرین نفس‌هایش را تقدیم امنیت هموطنانش کرد. در این گزارش حسین 

وصالی)پدر شهید( از عشق پسرش به امام‌حسین)ع( و میهن برایمان می‌گوید.

 شهید محمد‌مهدی وصالی در سال سوم دبیرستان  درس می‌خواند 


